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  چكيده
ها و مكاتـب   پيامبرشناسي در حكمت متعاليه متمايز از ديگر نظر

يامبر را از نـوع بشـر   ملاصدرا اگرچه بسان ساير متفكران پ. است
داند، اما از سوي ديگر، بـر پايـة حركـت جـوهري اسـتدلال       مي
هـاي   شود كه با انسان كند كه پيامبر از جايگاهي برخوردار مي مي

در همين زمينه، سؤال اصلي نگارنده اين . ناپذير است ديگر قياس
بـا سـاير   ) ص(  هاي پيـامبر اسـلام   ها و تفاوت است كه شباهت

شناختي چگونه قابل  شناختي و معرفت ز جهت هستيابناي بشر ا
: تبيين است؟ ملاصدرا با استفاده از اصـول فلسـفي خـود نظيـر    

اصالت وجود، تشكيك وجود، حركت جوهري و اتحاد عاقل و 
كند كه پيامبر از جهت وجودي در قـوس نـزول    معقول ثابت مي

صادر اول است و در قوس صعود نيز همة مراتب هسـتي بـه او   
هرچند او در تعين اوليـه بـا سـاير ابنـاي بشـر در      . شود مي ختم

طبيعت انساني مشترك است، اما با علم و عمل مراتب تكامـل را  
كنـد بـه طـوري كـه بـا صـعود بـه         يكي پس از ديگري طي مي

شود و نهايتـاً او در جميـع    اي، آن مرحله جزء ذات او مي مرحله
رسد و مجمع  يگانة عقلي و نفسي و حسي به كمال م مراتب سه

شود و از جهـت تعـين ثـاني بـا      انوار عقليه و نفسيه و حسيه مي
قـدر   شود؛ البته اين تفـاوت آن  ها متخالف الحقيقه مي ديگر انسان

زياد است كه گويي اساساً وجود بر انسان عادي و انسـان كامـل،   
  .است، به اشتراك لفظ است) ص(  كه مصداق اتم آن نبي اسلام
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Abstract 

In transcendent theosophy, the science of knowledge of 

prophet of Islam (PBUH)is different from other schools.  

Although MullaSadra, just like the other thinkers, considers 

the prophet of Islam like an ordinary human being, but on 

the base of substantial motion theory, suggests that he has a 

unique status. Therefore, the main question of this paper is: 

how we can explain differences and similarities of the 

prophet of Islamwith other human beings from 

epistemological and ontological point of view? Using his  

philosophical principles such as the Originalityof existence, 

graduationof the existence,substantial motion and union of 

knower and Knowledge,  MullaSadraproves that from 

ontological perspective,  the prophet of Islam is the initial 

creation in the curve of descent and also all the degrees of 

existence leads to him in the curve of ascent. Althoughin the 

primary determinations, he has the same human nature as 

other human beings, he traverses the degrees of perfection 

by knowledge and practice, so that by ascending to each 

level, that level becomes a part of his essence and eventually 

he reaches perfection in all triple degrees of reason, soul and 

sense; and becomes thecentralization of intellectual, spiritual 

and Sensory lights . In the secondary personal qualities, he is 

completely different comparing to other human beings. Of 

course, this difference is so deep as if the similarity between 

the existence of an ordinary human being and a perfect 

human being, whose best example is the prophet of Islam 

(PBUH), is just shareliteral. 

Keywords: Prophet of Islam (PBUH), Difference, 

Similarity, Epistemology, Ontology, Human being.   
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  مقدمه
كـردن مباحـث    يكي از ابتكارات ملاصدرا نزديـك 

كـردن مباحـث كلامـي     كلامي و فلسـفي و مـدلل  
اين ويژگي باعث شده كه او تفسير خاصـي   .است

و صراط  قرآناز مباحث كلامي نظير پيامبر، وحي، 
در ايـن بـين، پيـامبر از نظـر صـدرا       .داشته باشـد 

او از يك طرف با اسـتفاده از  : ويژگي خاصي دارد
اصول فلسفي خود نظير حركت جوهري، تشكيك 
وجود، قواعد نفس آدمي، مراتب هسـتي و صـادر   

دهد  نخستين تفسير فلسفي از وجود پيامبر ارائه مي
و از طرفي هم با اسـتناد بـه آيـات و روايـات بـر      

پيـامبر در   .زنـد  هر تأييد و تأكيد مـي بيانات خود م
نظر او ذاتي است كه خداوند عالم بنا به ضرورتي 

گاه او مراحل  او را براي اجتماع بشر فرستاده و آن
وجودي را از مرحلة انساني كه مشـترك بـا سـاير    

كند و با طـي مراحـل تكامـل     بشر است شروع مي
 .رسـد  حسي، خيالي و عقلي به مقـام عنـديت مـي   

هـا متفـاوت    تنها در اين امر با ساير انسـان  نه پيامبر
كند و  شود، بلكه از ساير انبياء نيز تمايز پيدا مي مي

اين تحول نه در اعـراض ذات او بلكـه در جـوهر    
دهد و او برهان بـر هـر چيـزي     وجودي او رخ مي

 .شـود  شود و نفس او جامع عوالم وجودي مـي  مي
تكامـل  پس بنابراين، او اول و آخر و وسط مسـير  

گيرد كه هم سبل الهي بـه او   ها قرار مي همة انسان
شـود و هـم شـناخت و تبعيـت او لازم و      ختم مي

مقالة حاضر درصدد آن است كه . شود ضروري مي
  :به دو پرسش زير پاسخ گويد

نخست، نقاط اشتراك و افتراق پيـامبر و سـاير   
در چيسـت؟  شـناختي   ابناي بشر از جهـت هسـتي  

ايـن  شناختي  ن از منظر معرفتتوا دوم، چگونه مي
  كرد؟ را تبيين و تحليل ها ها و تفاوت شباهت

  
  شناختي پيامبر و انسان هاي هستي  شباهت .1
 هسـتي  مراتـب  اوج در) ص( پيـامبر  صدرا نظر از

و  ياز جهـت معرفت ـ  او درجـة اما علـو   دارد، قرار
بلكه  كند، نميخارج  يتاو را از مرز بشر يوجود

و شـهود و مراتـب    يـب جهان غ يناو حد واسط ب
 هـاي  شـباهت  بـه  اي اشارهاست كه  سفلي و ياعل

  :كرد خواهيم او وجودي
  

  سرشت بشري پيامبر .1-1
چون پيامبر بشر اسـت بنـابراين، قبـل از شـناخت     
سرشت پيامبري، سرشت انساني او بايد شناسـايي  
شود به همين دليل پيامبرشناسي ملاصـدرا را بايـد   

او انسـان را واجـد   . شروع كرد شناسي او از انسان
يكي روح كه از آن عالم امر و : داند دو حقيقت مي

؛ )85: اسـراء (» ربـي  امر من الروح قُل«: تدبير است
ديگر بدن كه صفت اجسام دنيوي است و از عالم 

 صـورناكم  ثُـم  خَلقنْاكم لَقد و«: خلق و تصوير است
ُكـه  )11: اعـراف (» دمالآ السجدوا للملائكه قلنا ثم ،

البته اين دو مرتبه متناسب با دو مرتبة عـالم يعنـي   
عالم غيـب و عـالم شـهادت اسـت و روح آدمـي      
مشتمل بر عالم غيب و جسم او مشتمل بـر عـالم   

پـس  ). 55: 1366صـدرالمتألهين،  . (شهادت است
اين دوگانگي وجود انسان به جهت لزوم سـنخيت  

بـاط بـا آن دو   با دو مرتبة وجـود و اكتسـاب و ارت  
اگـر پيـامبر از   : گويـد  كه ملاصدرا مـي  چنان. است

جنس آدميان نبود و متعلق به كالبد و قالب بشري، 
كه از آب و گل تركيب يافته نبود امكان رسيدن به 

كردن از او  گفتن با او، پيروي او و ملاقات و سخن
ــره ــت او   و به ــتفاده از ذات و حقيق ــرداري و اس ب

راين بـه واسـطة منشـأ بشـري     امكان نداشت و بناب
تـوان از عقـل    اوست كه از طريق حس و عقل مي

نوراني و جهات حسـي او بهـره گرفـت و آيـات     
وگوي كلامي فرا  الهي را از او در قالب گفت قرآن

؛ آنچه در تشـريح حـالات   )19-20: همان(گرفت 
بشري پيامبر آمده اسـت مبنـي بـر اينكـه او روي     

ام و  مـن بنـده  : دفرمـو  خـورد و مـي   زمين غذا مـي 
خوردنم همانند بندگان است يا اينكه بر درازگوش 

شد و ديگري را بر ترك خود  بدون پالان سوار مي
نشاند مؤيد اين مطلب است كه او همانند ساير  مي
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همـو،  (بشر در سرشت اوليه همانند و مماثل بـود  
1383 :1 /109.(  

وجهـي   نبي الزاماً بايـد شخصـيتي دو  در واقع، 
. رسـد  اشد، وگرنه كار رسالت به انجام نميداشته ب

او از پنجرة داخليِ قلب خويش به عالم بـالا نظـر   
د، از حقايق كن افكند، لوح محفوظ را مطالعه مي مي

شود و از پنجرة خارجي آن  و اخبار غيب مطلع مي
هاي خويش را بـا   آموخته آميزد، ميبا خلق خدا در

حق و حقيقت ها را به  آن گذارد و ميآنان در ميان 
انجام اين دو امر مهم، با هم، تنهـا  . دكن مي هدايت 

آيد كه ميان عالم معقـول   مي از جانب شخصيتي بر
و محســوس قــرار گرفتــه باشــد و ايــن بــالاترين 

اي است كه براي هر انسان قابل تصور است  مرتبه
كند و البته حداقل شرطي است كه نبي بايد احراز 

  ).25: 1389جعفري، (
بـودن پيـامبر، بـاور     براي تبيـين بشـري   صدرا،

كند و  عمومي را كه منشأ اشارة قرآني دارد نفي مي
گـذار   و ناگزير برپادارندة عـدل و قـانون  : گويد مي

بايد بشر باشد، نه فرشته؛ چون فرشته را تا مجسم 
بينند؛ چون او ذاتاً روحاني است و  نشود مردم نمي

باطن و  به صورت بشري با خلقت تمام جز از راه
بــراي صــاحب نبــوت و كشــف ظــاهر و نمــودار 

شود چون نيروي بشري توان مشـاهدة فرشـته    نمي
به صورت فرشتگي را نـدارد و تنهـا اشخاصـي از    

سـپس   .كننـد  پيامبران به نيروي قدسي مشاهده مي
اي مجسم شـود كـه    اگر فرض شود كه او به گونه

ــد، كــه در   ــد جبرئيــل ببينن ــان همانن تمــامي مردم
 بـراي ) جواني زيبـا از انصـار  ( حيه كلبيصورت د

 پوشـيده  بشـر  ماننـد  آنـان  بـر  امر شود، نمودار آنان
 انعـام  سـورة  9 آيـة  در خداونـد  كـه  چنـان  شود؛ مي
 حتمـاً  داديم مي قرار اي فرشته را او اگر و: فرمايد مي
 پنـدار  به باز( آورديم درمي انساني صورت به را وي
 طـور  همـان  1ساختيم مي مشتبه ها آن بر را كار) آنان
ــر را كــار هــا آن كــه  ســازند مــي مشــتبه ديگــران ب

  ). 377: 1383 صدرالمتألهين،(

وجود شيطان دروني بـراي پيـامبر دليـل     .1-2
  ديگري بر مماثلت
كند كه حتي در ايـن مرحلـه،    ملاصدرا تشريح مي

هـا داراي شـيطان    پيامبر نيز همچـون سـاير انسـان   
پيـامبر هـم انسـاني    چون از نظـر او  . دروني است

است مركب از صفات حيواني كه مشعب از هوي 
است و هوي نيز ناشي از گمراهي است؛ بنـابراين  

اي خـالي از آنچـه بـراي شـيطان در او      هيچ ولـي 
تاز و جولاني به القاي وسوسه داشته باشد  و  تاخت

: فرمـوده كـه  ) ص( نيست، به همين جهت پيغمبر
را شـيطاني   كس از شما نيست جـز آنكـه وي   هيچ
. مرا نيز: االله تو را نيز؟ فرمود يا رسول: گفتند. است

جز آنكه خداوند مرا بر وي ياري كرده و او تسليم 
مرا جز نيكويي نفرمايـد و   .بردار من است و فرمان

اين بدان علت است كه شـيطان در قلـب جـز بـه     
همـو،  (كند  واسطة شهرت دستيازي و تصرف نمي

1363 :468-467.(  
ا در خصـوص روايتـي كـه از جانـب     ملاصدر

) ص( شيعه و سني دربارة اسـتغفار پيـامبر اسـلام   
 :شده، مانند اين روايت كـه رسـول فرمـود    روايت 

من هر روز هفتاد مرتبه از خداوند طلـب آمـرزش   
كنم، تفسيرش اين است كـه چـون پيغمبـران و     مي

امامان تمام اوقات را به خداونـد اشـتغال دارنـد و    
ياد وي لبريز است و خاطرشان تعلق هايشان از  دل

به فرشتگان و عـوالم بـرين دارد آنـان پيوسـته در     
: فرمـود ) ص( كـه رسـول   چنـان  .انـد  حال مراقبت

اش  خداي را چنان عبادت كن كه گـويي مشـاهده  
اش نكردي بدان كه او تو را  كني و اگر مشاهده مي
سپس آنان پيوسته توجه به او دارنـد و بـه    .بيند مي

ود و اقبال سوي او كرده و هرگـاه كـه از   تمام وج
آن مرتبــة بلنــد و مقــام ارجمنــد بــراي خــوردن و 

كنند  آشاميدن و ازدواج و ديگر امور مباح نزول مي
ــي ــاه م ــرزش   آن را گن ــب آم ــمارند و از آن طل ش

) ص( كنند و به اين موضـوع حضـرت رسـول    مي
ابـري نـازك و آشـفتگي و    : كـرده و فرمـود    اشاره
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گرفـت تـا آنكـه در روز     فـرا مـي   شورشي قلبم را
كردم؛  هفتاد بار درخواست آمرزش و بخشايش مي

كارهاي نيك خوبان گناهـان مقربـان   : و نيز فرمود
  ). 163-164: 1383همو، ( 2است
  

  شناختي پيامبر و انسان هاي هستي تفاوت .2
 كـه  اسـت  بـاور  ايـن  مؤيـد  صـدرا  فلسفي اصول
 انـواع  همـة  بـراي  شناسـي  انسـان  نسـخة  توان نمي

 جهـت  از پيامبر اسـلام  منظر اين از. پيچيد انساني
 .گيرد مي قرار هستي جايگاه ترين عالي در وجودي

 صـعود  قوس در هم و هستي نزول سير در هم او
 مقـام  بلكـه  كروبيـان  بـا  نشـيني  هم مقام در هستي
 باعـث  وجـودي  گسترة اين. دارد قرار آن از بالاتر
 به قاهر و هستي مراتب تمامي جامع او كه شود مي
  : شود مي اشاره موارد اهم به اينك كه باشد آن

  
  )ص( جايگاه ابوالارواحي پيامبر .2-1

، از ديـدگاه  )ص( درك جايگاه نبي مكـرم اسـلام  
ملاصدرا، تـأثير عميقـي در شـناخت پيـامبر دارد؛     
ملاصدرا در نظام هسـتي پيـامبر را جـامع مراتـب     

را در كنـار  بيند، او ضـمن اينكـه پيـامبر     هستي مي
كند، امـا بـر    ساير ابناي بشر يك انسان تعريف مي

اساس اصـول مسـلم فلسـفة خـود نظيـر اصـالت       
وجود، تشكيك وجود و حركت جـوهر پيـامبر را   

دهد كه واسطة بـين غيـب و    در جايگاهي قرار مي
ــودات   ــعود موجـ ــزول و صـ ــير نـ ــهود و سـ شـ

  .است االله  الي
ملاصدرا معتقد اسـت كـه همـة ارواح از يـك     

ــده  ــده روح آفري ــر   ش ــد و آن روح، روح پيغمب ان
است و روح او اصـل ارواح اسـت و   ) ص( اسلام

شـود؛   ها ناميده مـي  روح) مادر( به همين جهت ام
هاسـت چـون    كه لوح محفـوظ مـادر كتـاب    چنان
خداونـد روح  . انـد  ها از آن رونويسـي شـده   كتاب

كه خدا بود و بـا او چيـز     پيغمبر را آفريد در حالي
نبود تا نسبت به او داده شود و يا روح بـه   ديگري

غير از خدا داده شود، بلكه روح او نخستين چيزي 
گرفت و بـه همـين     بود كه قدرت ازلي بدان تعلق

جهت روح پيامبر را مشرف به تشريف اضافه كرد 
ــود  ــه خــود نســبت داد و فرم روح خــودم و : و ب

 هنگامي كه ارادة آفريدن آدم را كرد او را بپرداخت
و از روح خــودش در او دميــد و آن روح پيغمبــر 

 مـن  فيـه  نفخـت  و سـويته  فـاذا «: است كه فرمـود 
  .)29: حجر(» روحي

پس پيامبر پدر روحاني نسـبت بـه ابوالبشـر و    
) ع( هاست و حضـرت آدم  ديگر پيغمبران و انسان

و ديگر بشـر  ) ص( پدر جسماني نسبت به پيغمبر
ــت  ــان(اسـ ــابراين ). 512-513: همـ ــامبر بنـ پيـ

كـه   من پيامبر بـودم در حـالي   : فرمود) ص( اسلام
ــر   آد ــاه از نظ ــن جايگ ــود و اي ــل ب ــين آب و گ م ب

ملاصدرا مقام عنديت و محبوبيت است كـه صـرفاً   
براي پيامبر اسلام مقرر است كه هيچ ملك مقرب و 

تنهـا بـر    بنابراين پيامبر نه. پيامبري در آن مقام نيست
ت دارد، بلكه بـر تمـامي   همة انبياء و ابناي بشر سبق

امور عقلي، نفساني و حسـي سـبقت دارد، اگرچـه    
مـا  : كه فرمود وجود جسماني او متأخر بود همچنان

  ).121- 123: 1375همو، (سابق و آخر هستيم 
  

در قــوس نــزول و ) ص( جايگــاه پيــامبر .2-2
  قوس صعود

هسـتي داراي دو قـوس نـزول و    از نظر ملاصدرا 
شود و مجـدداً   آغاز ميصعود است كه از خداوند 

وجودي با  ةعوالم وجود در مرتب. گردد به او بازمي
امـا هـر آنچـه در عـالم      ،ديگر تفـاوت دارنـد   يك

محسوس موجود است در عوالم خيال و عقـل بـه   
ــز . نحــو ديگــر تحقــق دارد در ســير صــعودي ني

گونه است كه ابتدا صـعود از عـالم محسـوس     اين
گـاه بـه    و آنشود و سپس به عالم نفس  شروع مي

ابتـدا    .كند عالم عقل و تقرب به خداوند صعود مي
موجـودي بـه   . و انتهاي هستي عقـل خواهـد بـود   

تر است كه از خواص ماده دورتـر   خداوند نزديك
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جا كه انسان  از آن. تر باشد و قواي عقلاني او كامل
تواند گام به مراتب بالاي  عقل است مي ةداراي قو

تـر اسـت    انساني كامل عقل بنهد و در اين صورت
كه ادراك او از عالم عقل و در نتيجه اتحـاد او بـا   
عوالم بالا بيشتر باشد، چراكه هر انساني كه ادراك 

. وجودي او نيـز بـالاتر اسـت    ةاو بالاتر باشد مرتب
ملاصدرا در تشريح مراتب عالم انساني و اسـماي  
او معتقد است كه روح انساني و عقل آخرين الهي 

در مرتبه و قرب و نزديكي خداونـد،  ) ليعقل مثا(
در قوس صعود و بازگشت، برابـر اعظـم، و عقـل    

سـلطنت و  . اول در عالم آغاز و قوس نزول اسـت 
ــان    ــل، هم ــتاخيز و روز عم ــة او در روز رس غلب
ــي از   ــت، يعن ــة او در روز ازل اس ــلطنت و غلب س
جهت شمول و فراگيري هريك از انسـان كامـل و   

دات چنين اسـت و البتـه   روح اعظم بر همة موجو
ــت    ــان حقيق ــرين را هم ــل اول و روح آخ او عق

دانـد كـه خداونـد يـك ذات را در دو      محمديه مي
مرتبه جلوه كرده است يك بار در برگشت به خلق 

رسـاندن خلايـق، و بـار ديگـر در      كمـال   براي بـه 
. آوردن بــه حــق تعــالي بــراي شــفاعت آنــان روي

فرينش حقْ نخستين آ: فرمود) ص( چنانچه پيغمبر
اول چيزي كه خداوند آفريد : نور من بود و فرمود

پـيش بيـا، رو كـرد سـپس     : به او فرمـود . عقل بود
به عزت و بزرگي : فرمود. برگرد و برگشت :فرمود

اي بزرگوارتر از تو نيافريدم  خود سوگند كه آفريده
كنم و به واسـطة   و به واسطة تو عطا و بخشش مي

. كـنم  تاب و شكنجه ميتو پاداش و به واسطة تو ع
پس پيامبر در شاهراه هستي، هـم در قـوس نـزول    
موجودات از ذات باري و هـم در مسـير ترقـي و    

  .تعالي موجودات به او قرار دارد
  

  در مظهريت حق) ص( مركزيت پيامبر .2-3
را تعبيـر  ) ص( ملاصدرا وجود مقدس نبي اسـلام 

گذاري ايـن   منظور از اين نام. كند به خط استوا مي
كه او مظهر جميع صفات الهي اسـت و نـور   است 

ي است  ا و آينه .گيرد حق مستقيماً بر وي تابيدن مي
شـوند و حـق    كه تمام اشياء به واسطة او ديده مـي 
كند و بـه نـور    متعال در او با تمام اسماء تجلي مي

شـود و از نظـر ملاصـدرا     چيز مكشوف مي او همه
اي نيست يعني حجـاب او   براي وجود پيامبر سايه

را محدود نكرده است؛ بـه همـين جهـت از نظـر     
سـر خـود را    پشـت ) ع( و وصي) ص( حكما نبي

 ).79: 1387همو، ( بينند روي خود مي همانند روبه

 رأي فقـد  رآني من« :اين سخن پيامبر كه فرمود
بنــابراين از نظــر . بــه همــين معنــي اســت» الحــق

ملاصدرا انسان بايد نسبت خود را با نبـي درسـت   
نگه دارد چون او در وجود اصل است و مؤمن بـه  

ي كسي است كه مؤمن واقع. خدا بايد تابع او باشد
اي كـه در   نسبت تابعيتش درست باشد و مانند آينه

برابر آينة ديگري محاذات خورشيدي اسـت واقـع   
 لـم  مـن  و« .تا با آن در نور اتحاد داشته باشد. شود
، كـه  )40: نـور ( »نـور  مـن  فمالـه  نوراً له االله يجعل

) ص( منظور از اين نور، نـور وجـود نبـي اسـلام    
همچنـين ايـن حـديث     و) 11: 1981همو، (است 
هم اشـاره بـه همـين معنـي دارد كـه      ) ص( پيامبر

و همچنـين  » مـن اطـاعني فقـد اطـاع االله    «: فرمـود 
، كـه مقصـود از   »من عرفني فقد عرف ربه«: فرمود

آن نفس پيامبر است به جهـت اينكـه بـه حقيقـت     
النبـي اولـي   «: پيوسته است بنابراين خداوند فرمود

، زيـرا حقيقـت   )6: احزاب(» بالمؤمنين من انفسهم
به نور هدايت خويش نفوس مؤمنين ) ص( پيغمبر

هـا را روشـن و    هـاي انسـان   را كمال داده و عقـل 
كند و آنان را از قوه بـه فعليـت خـارج     تابناك مي

كند و برايشـان دانـش نـوري اضـافه و پخـش       مي
كند و وجود شايستة جهان ديگـر را بـه ايشـان     مي
علـت و اصـل   ) ص( پس ذات پيغمبـر . بخشد مي

براي به حقيقت پيوستن حكمت و ايمان در وجود 
مؤمنين اسـت و گـوهر ذات آنـان را بـه صـورت      
ــت     ــه فعلي ــد ب ــتواري جاوي ــي و اس ــود دائم وج

رساند و علت فاعلي شيء بـه او از ذات شـيء    مي
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به خودش سزاوارتر اسـت، زيـرا شـيء بـا نفـس      
رسانندة  كمال خودش متصف به امكان و با علت به

د متصف به وجوب اسـت و وجـوب و كمـال    خو
همـو،  (به شيء سزاوارتر از امكان و نقصان اسـت  

1366 :70-69 .(  
  

  پيامبر در جايگاه انسان كامل .2-4
مثابة يـك فيلسـوف، انسـان كامـل در      ملاصدرا، به

عربـي را بـه فضـاي فلسـفي و      فضاي فكـري ابـن  
كنـد و بـا مبـاني غنـي حكمـت       برهاني منتقل مـي 

اي از آن  شناسانه هاي هستي تحليل و تفسيرمتعاليه 
ملاصدرا بـا اسـتمداد از نگـرش    . دهد به دست مي

وجودي و اصول برخاسـته از آن، چـون وحـدت    
تشــكيكي، اشــتداد وجــودي ســيالي بــراي انســان 

انسـان ملاصـدرا در آغـاز نشـئة     . كنـد  معرفي مـي 
طبيعت عـين مـادة جسـماني اسـت و بـا اشـتداد       

ي به مراتب حـس، خيـال،   وجودي و انتقالات ذات
شـود و نفـس انسـان در     عقل و فوق آن نايل مـي 

هريك از مراتـب يادشـده حضـور دارد و در هـر     
بنـابراين هرچنـد انسـان در    . اي حكمـي دارد  نشئه

تـري از   آغاز تحول و ميانة آن رتبة وجودي پـايين 
ملك دارد، اما در انجام تحول ـ يعني نهايت قوس  

آورد و  ثـاني سـر درمـي    صعود كه از مرتبه و تعين
رسد ـ رتبة وجودي   نفس رحماني با آن به انتها مي

بنابراين سقف وجـودي  . انسان برتر از ملك است
انسان و به تعبيري شيء و انسـان كامـل در عقـل    

شود، بلكه برتر از آن  مثال يا عقل اول خلاصه نمي
رود و عقل اول و مـادون آن   تا تعين ثاني پيش مي

از حسـنات انسـان كامـل اسـت     اي  همگي حسـنه 
  ). 122: 1391صلواتي و ديگران، (

بنابراين، اولين مخلوق حقْ انسان كامـل، عقـل   
اين مخلوق پـس از  . اول و حقيقت محمديه است

ترين موجودات و اولين صادرشده  حق تعالي كامل
امتداد و سعة وجـودي  . و دومين صادركننده است

ي آن است كه انسان كامل از ابتداي خلقت تا انتها

اولين . اي و زماني به نحوي ظهور دارد در هر نشئه
و ) ع( ظهــور آن در قالــب انبيــاء در حضــرت آدم

ترين ظهور آن در شخص نبي اكـرم   غايت و كامل
  . بوده است) ص( محمد مصطفي

اكمل نوع انسـاني و اول  ) ص( حضرت محمد
دليل بر رب خود است، زيرا رب جز بـه مربـوب   

. شود و جز به مظهر خود متبين نميشود  ظاهر نمي
و جميع كمالات او به وجود اين انسان كامل ظاهر 

انسـان كامـل كسـي اسـت كـه حـق را       . شـود  مي
پذيرد و به نور حق در همة تجليـاتش هـدايت    مي
كنـد و   شود و حق را در آن تجليات عبادت مي مي

او در حقيقت عبداالله اسـت، چراكـه او حـق را در    
او كلمه . كند و خلقي مشاهده ميهمة مظاهر امري 

اي است از تمام آنچـه در   و سخن جامع و خلاصه
صـدرالمتألهين،  (هـاي الهـي موجـود اسـت      كتاب
به عقيدة ملاصدرا، انسـان كامـل نيـز    ). 66: 1366

همة افعال و صفات حسنه را داراست و همة ايـن  
افعال انسان كامل . صفات ناشي از ذات الهي است

و مانند افعال الهي همـة  ل خداست نيز همانند افعا
كائنات را دربر گرفته اسـت و بـر تمـامي زمـان و     
مكان و مواد و حركـات و ماديـات و ابـداعيات و    

افعـال انسـان كامـل برخـي      .مجردات نيز اثر دارد
شبيه به ابداعيات است كه به آلت و حركـت نيـاز   
ندارد، مانند ادراك معاني حقيقي و احكام يقيني و 
ايمان به خدا، فرشتگان و ديگر مسائل ضروري كه 
اين امور پس از تكرار مشاهدات و ادراكات عقل، 

هاي دروني نفس و  شود تا اينكه گنجينه مستفاد مي
قل بـراي او بـدون نيـاز بـه فكركـردن      معقولات ع
  .شود حاضر مي

برخي ديگر از افعال انساني به اختراع شـباهت  
دارد، مانند حال انسان در هنگام تجسـم صـور در   

هاي طبيعي بدن كه بدون فكر  خيال خود و يا فعل
شود، مثل حفظ مزاج، جـذب   و انديشه حاصل مي

مه به ها كه ه دادن به اجزا و امثال اين غذا، صورت
برخي ديگر از افعال انساني . شود امر الهي واقع مي

شباهت به تكوين دارد، مانند افعال ظاهري كـه بـا   



 13   ديدگاه ملاصدراها از  شناختي پيامبر اسلام با ساير انسان شناختي و معرفت هاي هستي ها و تفاوت شباهت

گيـرد ماننـد    قصد و اراده و حركـت صـورت مـي   
 .خوردن، نوشـتن و ديگـر امثـال بـدني و نفسـاني     

ارتباط انسان كامل بـا بـدن خـويش، يعنـي عـالم      
اسـت و   صغير، همانند حكمراني خدا بر عالم كبير

فرمان او در كشور بدن همانند فرمان حق تعالي بر 
  ).401-405: همان(كشور كبير است 
توان گفت انسان كـاملي كـه از ازل    بنابراين مي

تا ابد احكام عالم و مركـز و دايـرة وجـودات بـه     
اعتبار اصل و حقيقت يكي است، گرچه به اعتبـار  
ظهور و تجلي متعدد است، در هر زماني فقط يك 

رد از انسان كامل وجود دارد و ديگـران هـر كـه    ف
آيند، زيرا انسان كامل  باشند تابع وي به حساب مي

اسـت و  ) 11: شـوري (» ليَس كمَثلـه شـيء  «مظهر 
همان گونه كـه خداونـد حقيقـت يگانـه اسـت و      
متعدد نيست مظهر تام او نيز يك حقيقت اسـت و  

ن، ابوترابيـان و ديگـرا  (تابد  كثرت و تعدد را برنمي
1391 :584 .(  

چون ) ص( وجود مبارك رسول اكرم در نتيجه
تـرين وجـود اسـت وجـود او      ترين و شريف رفيع
تـر و احاطـة او بـه غيـر      تر و وحدت او قوي قديم

ــديدتر و     ــود او ش ــت وج ــتر و جامعي ــود بيش خ
نورانيت او آشكارتر و آثار او وافرتر خواهد بود و 

نقايص مقام وجودي او تا جايگاهي است كه همة 
شود، و در آن مقام  حتي نقص امكان از او زايل مي

شـوند و   همة موجودات به يك وجود موجود مـي 
شـوند و آن مقـام، مقـام     معلوم بـه يـك علـم مـي    

است كه خـود حضـرت در   ) ص( حضرت رسول
 غيـر  لايسـعني  وقت االله مع لي«: فرمايد اين باره مي

: 1380صدرالمتألهين، (» مرسل لانبي و مقرب ملك
6 /285 .(  

  
استدلال ملاصدرا بر تمايز نبي و انسان در  .3

  مراتب هستي
 پيـامبر  بـين  شـناختي  هستي هاي تفاوت بيان از بعد

 شـود  مي مطرح سؤال اين بشر ابناي ساير و اسلام
 چيســت؟ تمــايز ايــن بــر ملاصــدرا اســتدلال كــه

 نظيـر  خـود  فلسـفي  اصـول  بـر  تأكيـد  با ملاصدرا
 جـوهري  حركت و وجود تشكيك وجود، اصالت
 قابل تنها نه) ص( پيامبر نوعيت كه كند مي استدلال
 تـوانيم  نمي كه طوري به نيست، سايرين با مقايسه

 بـا  هم طرفي از كنيم، مقايسه صحابه با حتي را او
 كـه  كنـد  مـي  بيـان  الهي حكمت طريق از استدلال
 درخـت  كـه  اسـت  ايـن  بر الهي حكمت مقتضاي
  .باشد فرد به منحصر نوعي نبوت
  

  انكار وحدت نوعي .3-1
شـدت نقـد    ها را بـه  ملاصدرا وحدت نوعي انسان

كنــد و اساســاً چنــين تفكــري را نــافي نبــوت  مــي
دلايل ملاصدرا براي مخالفـت بـا   . كند ارزيابي مي

اصالت وجود و ) الف: اند از وحدت نوعي عبارت
اينكه آنچه در خارج منشأ آثار و مصـداق بالـذات   

) است، نه ماهيت؛ بموجود است حقيقت وجود 
تشكيك وجـود و اينكـه وجـود داراي مراتبـي از     
شدت و ضعف است و اين شدت و ضعف زايـد  
بر وجود نيست، بلكه نفس وجود است به عبارتي 

گـردد و   الاتحـاد بـازمي   الاختلاف به مابه در آن مابه
حركت جـوهري و اينكـه وجـود در    ) بالعكس؛ ج

راي تحـول  قلمرو طبيعي از جمله وجود انساني دا
ذاتي است به نحوي كه در هر آن نوعي مغـاير بـا   

اتحاد عاقـل و  ) شود؛ د نوع پيشين از آن متنزع مي
منزلة كمالات ثاني و  معقول و اينكه علم و عمل به

انـد هنگـام    زائد بر ذات نيسـتند، بلكـه عـين ذات   
شـدن مفهـوم نـوعي جديـد از انسـان انتـزاع        عالم
علم و عمل وجـود   نتيجه آنكه با تحصيل. شود مي

يابد و بـه حسـب هـر مرتبـه از      انساني اشتداد مي
شـود بنـابراين    وجود نوع خاص انساني انتزاع مـي 

  .ها مواجهيم با انواع انسان
پـيش   هـاي  نظر ملاصدرا موانـع و حجـاب  ه ب
اصـل   :نشعب از سه اصـل اسـت  م اكثر مردم روي

اول جهل به معرفت نفـس اسـت كـه او حقيقـت     
ايمان به آخرت و معرفت حشر  آدمي است و بناي
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و نشر ارواح و اجساد به معرفت دل است و اكثـر  
اصل دوم حب جاه و مال و  ؛ندا آدميان از آن غافل

ميل به شهوات و ساير تمتعّات نفس حيواني است 
ــوم    ــه حــب دنياســت و اصــل س ــامع هم ــه ج ك
تسويلات نفس اماره و تدليسـات شـيطان و لعـين    

 كنـد  يك و نيك را بد وا مينابكار است كه بد را ن
  ).32: 1354همو، (

بنابراين، ملاصدرا معتقد است كه هرچند افراد 
هـا   اند، امـا آن  انساني به حسب فطرت اوليه متماثل

پس از ممارسـت در اعمـال و مباشـرت افعـال و     
حصــول ملكــات و اخــلاق حســنات و دوري از  
سيئات و مقبحات، به حسب فطرت ثاني مختلـف  

شوند پس روح محمدي نبـوي كجـا و    الحقيقه مي
هل يستوي ... «. نفس ناري ابولهب و ابوجهل كجا

و بر  )9: زمر(» ... لايعلمون ذينَو الّ يعلمونَ ذينَالّ
اساس همين تفـاوت نفـوس اسـت كـه خداونـد      

: انعـام (» االله اعلم حيث يجعـل رسـالته  «: فرمايد مي
ــدگاه، اســتدلال آن ) 124 ــن دي ــا اي ــه  و ب ــايي ك ه
بشر شايستة مقام رسالت نيست، چراكه : گويند مي

افراد بشر در ماهيت مشترك و در طبيعـت نـوعي   
ــل ــن رو اختصــاص انحصــاري   متماث ــد، و از اي ان

بر ايـن  . محال است) نبوت(اني به يك ويژگي انس
اند كـه ايـن امـر محـال      ها نبي اساس يا همة انسان

اسـت، زيـرا نبــوت همـه بـه عــدم ثبـوت منتهــي      
شود، يا كسي نبي نيسـت؛ در هـر دو صـورت     مي

باب بستة نبوت را رد و وحـدت نـوعي انسـان را    
 ملاصـدرا از نظر ). 261: 1363همو، (كند  انكار مي

ق رياست بر خلق و صاحب رسالت و كسي مستح
 ةمبعوث خداي متعال اسـت كـه بـه مقـام و مرتب ـ    

عقلي و نفسي و حسي  ةگان ت سهئاجامعيت در نش
كند كه پيـامبر تنهـا بـه     او تصريح مي. رسيده باشد

كند، بلكه ساكن  عالم خيال اكتفا نمي صور ةمشاهد
ساكن عوالم حس و خيـال  : عوالم ديگر نيز هست

ساس قول به وحدت تشكيكي وجـود  بر ا. و عقل
وقتـي   ،و حركت جوهري و وحدت نفـس و قـوا  

خيـال قـوت    ةكه در وجود كسي قو شود گفته مي
و  بيشتري دارد، اين قوه جدا از سـاير قـوا نيسـت   

توان گفت كه بـدون كمـال عقلـي كمـال      حتي مي
: گويـد  او مـي  .شـود  خيال حاصل نمي ةحقيقي قو

صيرورت اول  وحدت نوعي نبي و امت در مرحلة
و انسان طبيعي است، اما در صيرورت دوم نبي بـا  
ــا   ــين ب ــل و همچن ــال و دوري از رذاي انجــام اعم

يابـد و تفـاوت    حقيقت وحي اشتداد وجودي مـي 
از اين لحاظ  .كند هاي عادي پيدا مي نوعي با انسان

ــوع انســاني از جهــت وجــودي و معرفتــي   هــر ن
و هاي انحصاري و مخـتص بـه خـود دارد     ويژگي
شناسـي   توان مدعي ارائة نسخة واحد معرفـت  نمي

هاي متفاوت شد يا ادعا كرد كه قلمـرو   براي انسان
هـا قلمـرو تجربـة     تجربة ممكن در طيفي از انسان

هاست، يا گمـان كـرد كـه عقـل      ممكن همة انسان
او  .كنـد  ها يكسان عمـل مـي   محض در همة انسان

 االله نبـي صـلي  : كند كه چون گفته شـود  تصريح مي
عليه و آله برترين افراد انسان است، معنـايش ايـن   
نيست كه چيزي خارج از حقيقت اوست و او بـه  
واسطة آن چيز برتر از آنان اسـت، بنـابراين وي را   
هيچ فضـيلت و برتـري ذاتـي از حيـث هويـت و      
ماهيتش بر ديگر افراد نيست، اين نـزد مـا سـختي    

بـه  ) ص( زشت و تباه است، زيرا جوهر نفس نبي
ب هويت تامش برترين جواهر نفوس آدمي و حس

ترينشــان از حيــث جــوهر و ذات و هويــت  قــوي
اي است  است، بلكه ذاتش به ذات خودش به گونه

. كه به نهايت مرتبة هر نفس و عقل رسـيده اسـت  
 ملـك  فيه لايسعني وقت االله مع لي«: كه فرمود چنان
  ). 215: 1981همو، (» مرسل نبي لا و مقرب

توان گفت كـه   به الحاظ اخير مي بنابراين حتي
متكلمان شيعي و اهل تسنن دربارة مقـام حضـرت   

اند به اين بيان كه متكلمان  در اشتباه بوده) ع( علي
تـر از ديگـر    را فاضـل ) ع( شيعي، حضـرت علـي  

شـجاعت و  : گانه در محورهـايي چـون   خلفاي سه
اند و گروهي از اهل تسنن نيز حضرت  علم دانسته
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انـد، امـا بـه     تر از ديگران دانسته لرا فاض) ع( علي
ها خداوند مفضول را بر فاضل مقدم داشته  زعم آن
فرضـي   اشتباه هر دو گروه آن است كه پيش. است

انكارانه از انسان دارند كه بر مبناي آن همه  وحدت
هـاي   در ذات برابرند، اما يكي برخوردار از ويژگي

ر هاست يا كمت ـ اي است و ديگري فاقد آن برجسته
ها بهرمند است؛ در حالي كـه بنـا بـر     از آن ويژگي

ــوعي مشــكك    ــي وحــدت ن ــر، يعن صــورت اخي
وجودي و كثرت نوعي ماهوي ملازم با آن، انسان 

بـه حسـب وجـود    ) ع( كاملي چون حضرت علي
ترين وجود انساني را به خود اختصـاص داده   عالي

است، اما به لحاظ ماهيت انساني و نوعي در مقـام  
همان . ها ندارد ن سنخيتي با ديگر انساناثبات و بيا

هـا   را با صحابه و ديگر انسان) ص( طور كه پيامبر
هـا   بـا آن ) ص( كنيم و از برتري پيامبر مقايسه نمي
گــوييم و چنــين برتــري را در شــأن  ســخن نمــي

صــلواتي و ديگــران، (دانــيم  نمــي) ص( االله رســول
1391 :131-130 .(  
  

 دليل علم و حكمت .3-2

 اسـرار افزون بر دليـل فـوق، ملاصـدرا در كتـاب     
مدعي است كه به مقتضاي علم و حكمـت   الايات

الهي درخت نبوت نوعي منحصر به فـرد اسـت و   
هـا و   پيامبران را در آگاهي بر ملكوت باطن آسمان

زمين حالاتي ماننـد فرشـتگان و در حـالاتي مثـل     
داند و  خوردن و آشاميدن و ازدواج همانند بشر مي

خداونـد سـبحان نبـوت را در    : كند كه ريح ميتص
ــراهيم  ــدان اب ــدان  ) ع( فرزن ــس از او در فرزن و پ

ذريه بعضها من «: كه فرمود قرار داد چنان) ع( نوح
پس آنان اگرچه از جهت ). 34: آل عمران(» بعض

انـد، امـا از جهـت روح از عـالم      بدن بشـر زمينـي  
انـد كـه بـه نيـروي روحـاني       فرشتگان و آسـماني 

ي كه اختصاص بـه آنـان دارد تأييـد و يـاري     قدس
 و«: فرمايـد  مـي ) ع( چنانچه دربارة عيسي. اند شده
و دربـارة حضـرت   ) 87: بقره(» القدس بروح ناهايد

 علـي  الامـينُ  الـروح  بـه  لزَنَ«: فرمود) ص( محمد
). 193-194: شـعراء (» المنـذرين  مـن  لتكون قلبك

بـودن را بـراي ايـن     ملاصدرا علت ايـن دوجهتـي  
داند كه پيامبران بتوانند از فرشتگان كه بـا آنـان    مي

مناسبت و نزديكي روحي دارند بگيرند و به امـت  
  . كه با آنان مناسبت بشري دارند برسانند

  
شـناختي پيـامبر و    هـاي معرفـت   شباهت .4

  انسان
 صاحب نيز پيامبر ملاصدرا شناسي معرفت نظام در

 و خيـالي  حسي، قواي حامل كه است بشري نفس
 پيـامبر  كـه  اسـت  اين اصلي سؤال اما است، عقلي
 جايگـاهي  چـه  در معرفتـي  جهت از بعثت از قبل
 بـه  اتصـال  در او معرفتي قواي نقش و دارد؟ قرار
 او چيسـت؟  وحياني معرفت دريافت و غيب عالم

 در تكامـل  وحـي  نـزول  لازمـة  كه كند مي تشريح
 دليـل  اين به) ص( پيامبر يعني است معرفتي قواي
 كمال به عقلي و خيالي حسي، معرفتي قواي در كه

 بـه  اتصـال  نهايتـاً  و غيب جهان آستانة در رسيده،
  .است شده غيبي معارف به مفيض و غيب

  
  قواي معرفتي پيامبر قبل از بعثت .4-1

و از نظر ملاصدرا نفـس انسـان در مبـادي تكـون     
اوايل خلقت داراي سه منشأ و قوة حس، خيـال و  
عقــل اســت و پــيش از قــوام وجــودش در همــة  

اش عــاري از حقــايق اشــياء و  گانــه ادراكــات ســه
چـون حـس بـراي    . گانـه اسـت   حقايق عوالم سـه 

ادراك عالم محسوسـات و شـهادت، خيـال بـراي     
ادراك عالم غيب و ملكـوت و عقـل بـراي ادراك    

 ــ  ــروت ح ــت و جب ــالم ربوبي ــت ع ــالي اس  ق تع
  ).116: 1354صدرالمتألهين، (

ملاصدرا معتقد است چـون پيـامبر رئـيس مدينـة     
فاضله است بنابراين، لازم است كه نفس او كامـل  

اش بـه حسـب    از نظر او بايد كه قوة مخيلـه . باشد
طبع و قوه در غايت كمال باشـد و همچنـين قـوة    
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اش در غايت كمـال باشـد و در    حساسه و محركه
چون هر كـدام از   .ل نيز عقل بالفعل باشدمرتبة عق

اين قوا در مدينه كاربرد خاصي دارند و پيـامبر بـا   
شود و  اش مباشر سلطنت مي قوة حساسه و محركه

كنـد و بـا دشـمنان خـدا      احكام الهيه را جاري مي
كند و دشمن را از مدينـة فاضـله دفـع     محاسبه مي

هله كند و با مشركان و فاسقان از اهل مدينة جا مي
ها را به سـوي   كند تا آن و ظالم و فاسقه مقاتله مي

اش مهيـاي قبـول    خدا برگرداند و بـه قـوة مخيلـه   
جزئيات و كليات در بيـداري يـا خـواب از عقـل     

شود و به قـوة عاقلـه بـه همـة معقـولات       فعال مي
رسيد به طوري كـه چيـزي از معقـولات بـراي او     

  ).21: همان( پنهان نمانده باشد
درا كمال در اين سه قوه را براي نبي البته ملاص

داند و از نظر او به همـين   قبل از نبوت حاصل مي
 .دليل پيامبر از جانب خداوند برانگيخته شده است

گانة روح، نفس و حـس   از نظر او خصوصيات سه
بايد در نبي به نحو اكمل باشد كه از هـر كـدام از   

كمـال  . شـود  اين سه قوه آثار و فوايدي حاصل مي
هاي الهي و  شود كه او بر دانش وحي او باعث مير

حقايق موجودات به نحـوي كـه نـزد حـق اسـت      
كمال نفـس او منجـر بـه درك    . آگاهي داشته باشد

ها و اشـباح مثـالي و    حقايق موجودات در صورت
شـود و بـه    متوسط بين دو عالم حس و عقـل مـي  

نيروي حس ظاهري آن حقايق را در قالب مساوي 
بـه همـين دليـل بـوده كـه پيـامبر        .كنـد  ترسيم مي

و  .جبرئيل را به صورت شكل مشاهد كرده اسـت 
با صفت سوم، در عالم طبيعـت، حقيقـت را درك   

  .كند مي
گانه سـنخيت پيـامبر بـا     با اين خصوصيات سه

از ناحيـة روح و  . شـود  گانـه برقـرار مـي    عوالم سه
جنبة روحاني از سـنخ ملكـوت اعلـي اسـت و از     

از سنخ ملكوت اوسط اسـت   جنبة نفس و نفساني
از  .و از جنبة طبيعي از سنخ ملكوت اسـفل اسـت  

نظر او شخص نبـي بـا همـان شخصـيت يگانـه و      

وحدانيه هم ملك و فرشـته اسـت و هـم فلـك و     
آسماني است و هم فرمـانروايي بـر همـة كائنـات     

او ضمن تقسيم خلايق به سه قسـم ملائكـه    .دارد
ايم كه در كه در نهادش فقط عقل است، ديگري به

نهاد آن فقط شهوت است و دستة سوم انسان كـه  
در نهاد او هم عقل و شهوت قرار دارد، نوع انسان 

اي  دسـته : كنـد  را خود بـه سـه دسـته تقسـيم مـي     
انـد و از   مستغرق در بحر معرفت خـدا و ملكـوت  

برند و با وجد و سرور فـراوان در   ذكر او لذت مي
انـد و در   نعظمت و كبريايي خداوند ناظر و نگـرا 
انـد و آنـان    فروغ اشعة جلال او سرگردان و حيران

گروه الهيون و از اولياي خدايند كه ابواب ملكوت 
  .بر قلب آنان گشوده شده است

هايي كه با تمام وجود خـود   دستة ديگر، انسان
بـــه شـــهوات و لذايـــذ جســـماني روي آورده و 
خويشتن را در زندان دنيا و در غـل و زنجيرهـاي   

اند اين گروه اهل دنيايند و دستة  وس داشتهآن محب
هايي كه در مرز مشترك و حـد فاصـل    سوم انسان

اند، گـاهي بـه    مابين عالم معقول و عالم محسوس
اند و گـاهي بـا خلـق خـدا      صحبت با خدا سرگرم

اند كه هرگـاه از دربـار الوهيـت بـه سـوي       مأنوس
خلق بازگردند در سير و سلوك با آنان مانند يكـي  

ها هستند تا حدي كه گويا خدا و ملكوت او  ناز آ
شناسند و هنگـامي كـه بـا خـداي خـويش       را نمي

اند  كنند و به ذكر او و عبادت او مشغول خلوت مي
. شناسـند  اند كه گويا احدي از خلايق را نمي چنان

هــا  ملاصــدرا انبيــاء را جــزء ايــن گــروه از انســان
  ).94: 1360همو، (داند  مي

  
  نظري و عملي پيامبر تكميل قواي .4-2

از نظر ملاصدرا نبي كسي است كـه تمـام مراتـب    
ــرده و     ــي ك ــس را ط ــي نف ــري و عمل ــواي نظ ق

او مراتب . ترين مراتب آن دو از آن نبي است عالي
قواي علميه را به حسـب اسـتكمال چهـار مرتبـه     

مرتبة اول تهذيب ظاهر است به اسـتعمال  . داند مي
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ز قيـام و صـيام و   نواميس الهيه و شرايع و احكام ا
مرتبـة  . هـا  صدقات و اعياد و جماعات و غير ايـن 

دوم تهذيب قلب و تطهير باطن اسـت از ملكـات   
مرتبـة سـوم تجلـي نفـس     . رذيله و اخلاق مذموم

و مرتبـة چهـارم فنـاء    . ناطقه به صور قدسيه است
وي مرتبـة فنـاء را بـه    . نفس از ذات خودش است

 مشاهدة حضوري نفـس از حضـرت حـق تعـالي    
كند كه سالك، با پشت سر نهادن مراتب  تفسير مي

گونـه كـه هسـت     استكمالي، واقعيـت خـود را آن  
كند، يعني خود را بـه علـم حضـوري     مشاهده مي

اين ادراك . يابد بخش مي عين تعلق به علت هستي
حضــوري نفــس بــه حقيقــت خــود همــان علــم  
حضوري نفس به خداونـد متعـال اسـت، چراكـه     

ن ربط است بدون ادراك ادراك حضوري آنچه عي
طرف ربط ناممكن اسـت، پـس ادراك حضـوري    
نفس به حقيقت خود و علم حضوري آگاهانـه بـه   

  .اند حق تعالي دو روي يك واقعيت
از نظر او نبي حتي از ايـن مرحلـه نيـز بـالاتر     

رسد كه در عين جمع به  اي مي رود و به مرحله مي
كند و سينة او وسعت خلق و حـق   تفصيل نظر مي
: فرمايد را كه مي قرآنرساند و اين آية  را به هم مي

 الـذي  وزرك عنك وضعنا و صدرك لك نشرح الم«
آن را دليلـي بـر   » ذكـرك  وضعنالك و ظهرك انقض
ديگـري تكامـل قـوة    ). 325: 1354همو، (داند  مي

نظري است كه ملاصـدرا آن را مراجعـة نفـس از    
جهت پروردگار و بازگشت به جهـان و خاسـتگاه   

  . داند اصلي خود مي
  

شـناختي پيـامبر و    هـاي معرفـت   تفاوت .5
 انسان

 از بعثت از قبل) ص( پيامبر كرديم بيان كه همچنان
 شايســتة كــه رســيد اي درجــه بــه معرفتــي جهــت
 منـوط  قابليت و شايستگي اين. شد وحي دريافت

 اتصـال  از بعـد  امـا  بود، او معرفتي قواي تكامل به
 قـواي  و پيـامبر  نفـس  براي برين، جهان و غيب با

 جهـان  سـوي  بـه  كه اي روزنه از جداي او معرفتي
 بـاز  غيـب  جهـان  بـه  هـم  اي روزنه بود باز شهود
 علم به وجود عالي مراتب در را آنچه او و شود مي

 جــاري او ادراكــي قــواي در يابــد مــي حضــوري
 و دارد نشـر  و حشـر  خلق با هم طرفي از شود مي

 جهـاني  ايـن  حوادث دريافت به او عقل و حواس
 بعد نبي نفس ديگر ويژگي صدرا. شود مي مشغول

 خـود  او نفـس  كه داند مي اين در را وحي نزول از
 صورتي در شود مي الهي وحي نزول محل و برهان

 و بود آنان نفس از غير چيزي انبياء ساير برهان كه
  .است ديگران با اسلام نبي ديگر تمايز اين

  
  ابواب نفس نبوي بعد از نزول وحي .5-1

ملاصدرا نفس نبي را محل تلاقي دو نوع معرفـت  
بابي . شود داند، كه از ابواب نفس او حاصل مي مي

مسـتقيماً از  به سوي آسمان كه علوم و معـارف را  
گيرد مستقيماً به بندگان  گيرد و آنچه را مي خدا مي

دهد و آنان را هدايت  بخشد و به آنان تعليم مي مي
كند و هرچـه از خداونـد بخواهـد خـدا بـه او       مي
خداوند به نبي علـم لـدني و علـم يقينـي      .دهد مي
آمـوزد و او را از اسـرار و عجايـب گذشـته و      مي

م نسبت به گذشته و آينده آيندة جهان و احوال عال
ــاب و    ــر و حس ــر و نش ــت و حش ــوال قيام و اح

 .كنـد  بازگشت خلايق به بهشت يا دوزخ آگاه مـي 
گانـة   باب ديگري هست كه به سوي حـواس پـنج  

شود تا از اين طريق بر سـوانح و   پيامبر گشوده مي
شود و آنان را به كارهاي نيـك   حوادث خلق آگاه 

اي بـد بهراسـاند   هدايت و ارشـاد كنـد و از كاره ـ  
ملاصــدرا در بحــث از اتحــاد ). 95: 1360همــو، (

كند كه  به اين مطلب مهم اشاره مي عاقل و معقول
كند كه به نوعي با آن  آدمي آن چيزي را ادراك مي

بنـابراين تـا بـين    . شباهت يـا اتحـاد داشـته باشـد    
ــده و ادراك ادراك ــا   كنن ــباهت ي ــوعي ش ــونده ن ش

ز آگـاهي حاصـل   سنخيت وجود نداشته باشد هرگ
ــي ــون   نمـ ــود و چـ ــانشـ ــي داراي  انسـ ويژگـ
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به امـور جسـماني آگـاه    فقط ، استبودن  جسماني
  ).330: 1372ابراهيمي ديناني، ( شود مي

بنابراين پيامبر آگاه به همة امور است البتـه نـه   
بر سبيل علم اكتسابي بشري، بلكه از طريـق علـم   

ادراكي يقيني لدني، و نفس او كه در تمامي مراتب 
گانه حاكم و فرمانرواست  او از خيال و حواس پنج

پـس  . كنـد  ها ساري و جـاري مـي   حقايق را بر آن
 .چگونه چنين دركي خطا و سـهو خواهـد داشـت   

بر اين اساس، حتـي احتمـال خطـا نيـز در قـواي      
رود چه رسد به اينكـه او كـاري    ادراكي پيامبر نمي

 ـ صـدرا در ايـن    .را از روي سهو انجـام دهـد   اره ب
ــاني همــواره  «: گويــد مــي ســالك در ســلوك عرف

مصاحب با حق است لـيكن اگـر سـالك سـلوك     
حضوري و شهودي خود را در پرتو وحي معصوم 

كه انبياء و اولياي الهـي چنـين    همراه كند، همچنان
اي دارند به طور قطع نگاه حقانيتش  سلوك عارفانه

كه در سفر اول و دوم خطـا   چنان كند آن اشتباه نمي
كه سـالك   ليكن چنان. اي در آن راه ندارد خطيئه و

سلوك حصـولي و مفهـومي داشـته باشـد، چـون      
شهودي و عارفانه نيست و از پس پرده حصـول و  

بسـا خطـا و    دهـد چـه   مفهوم معرفتش را شكل مي
نسيان در معرفت راه بيابد و كشف بر مبناي عقـل  

و نه كشـف بـر مبنـاي وحـي و شـهود      (و نقل او 
عيار و ناب از جهان ارائه  كايتي تمامح) معصومانه

  ). 5920/ 5: 1380صدرالمتألهين، (» ننمايد
حتي از نظر ملاصدرا خواب نبي نيز با خـواب  

كـه از نظـر او    كند همچنـان  ديگران تفاوت پيدا مي
چون  .بيداري نبي با بيداري ديگران متفاوت است

خواب نبي از نظر ايشان هماننـد بيـداري مردمـان    
تنام عينـي و  « :مين جهت پيغمبر فرمودهاست به ه

ــي ــام قلب ــي» لاين ــؤمنين عل ــود) ع( و اميرالم : فرم
پـس روح نبـوي   . »الناس نيام فاذا ما تـوا انتبهـوا  «

ر عالم غيب ديده و مشاهده كـرده خـارج از   آنچه د
جنس كلام و متكلم و نوشـته و نويسـنده نيسـت و    

شده اسـت كـه وقـوعش لازم اسـت و       امري ضبط
  ).27- 28: 1981 همو،(وقوع آن اتفاقي نيست مطلقاً 

نبي كسي است كه قواي ادراكي عقلي و خيالي 
او از مشاغل حسي و دنيوي فارغ است و حقـايق  
مراتب بالاتر را بـا قـواي تخيـل و تعقـل خـويش      

ــي  ــه م ــد ملاحظ ــي از   . كن ــزارش نب ــع گ در واق
رويدادهاي آينده به دليل اتصال او به ايـن عـوالم   

جهت است كه گفتار او در خـارج   است و به اين
  .يابد تحقق عيني مي

ــا   ــالم رؤي از نظــر ملاصــدرا آنچــه نبــي در ع
كند صحيح و درست است و دليـل آن   مشاهده مي

اين است كه آنچه از كاينـات و حـوادث در عـالم    
شده و يا به وقوع خواهد پيوسـت همگـي در    واقع

محفـوظ و  ) عقول كليه و نفوس كليه(الواح عاليه 
مسطور است و صور كاينـات و حـوادث همگـي    
موجودنــد و بــا قلــم حــق اول، بــر الــواح نفــوس 

اند،  شده هاي مثل غيبيه نوشته  سماويه و يا صحيفه
زيرا آن كاينات و حـوادث از ناحيـة مبـدأ اول بـر     
سبيل جزاف و يا به سبب قصد و توجه به غـرض  

. انـد  جزئي و هـدف خـاص معينـي صـادر نشـده     
چنين باوري دارند، بلكـه صـدور    كه گروهي چنان
ها همگي بـر سـبيل عنايـت و تبعيـت اسـت و       آن

اند و  حكايت از آنچه مثل و صور علمية غيبية الهيه
 .شـوند  به نام ذكر حكيم يعني علوم الهيه ناميده مي

علاوه بر اينكه وجود انذرات در عـالم دلالـت بـر    
وجــود موجــودي دارد كــه عــالم بــه جزئيــات و  

ه در عـالم اسـت، بـا علمـي قبـل از      حوادث واقع
چنـين   حوادث و بعد از وجود آن حـوادث و ايـن  

علمي در خور نفوس سافله و يا قواي منطبعـه در  
آن نفوس نيسـت و ايـن امـري واضـح و آشـكار      

پس ظهور آن انذرات جز از ناحية موطن و  .است
شـوند   محلي كه همة جزئيـات در وي متمثـل مـي   

ــاهي از  .نيســت ــلاع و آگ ــس اط ــر  آن پ ــا در اث ه
يافتن نفس نبي به جوهري متعالي است كـه   اتصال

آن جوهر متعالي نفساني از طريق علم بـه كليـات،   
كنـد بـرعكس    علم به جزئيات زمانيه حاصـل مـي  

ادراكات مردم، كه همـواره از طريـق جزئيـات بـه     
  ).346-347: 1360همو، ( برند كليات پي مي
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يابد درست  ميتنها آنچه نبي در بيداري  پس نه
خواهد بود، بلكه مشـاهدات او در لـوح نفـس در    

چـون نفـس نبـي    . هنگام خواب نيز درست اسـت 
آينة تجلي عقـل فعـالي اسـت كـه حقـايق در آن      
ــه آن،    ــي ب ــا اتصــال نفــس نب مســطور اســت و ب

برد و  نيز از آن منبع به واقعيات پي مي) ص( پيامبر
ز ايـن آگـاهي نبـي ا    .كنـد  حقايق امور را درك مي

ــتثنائي نــدارد و حتــي       ــايق امــور هــيچ اس حق
وگويي كه بين نبي و گروهي از يهوديـان در   گفت

خصوص واقعيت روح صورت گرفت و خداونـد  
» ربي امر من الروح قل الروح عن يسئلونك«: فرمود

دليل بر ناآگـاهي پيـامبر از روح نبـود    ) 85: اسراء(
چون مقام حبيب خدا بالاتر از آن است كه از روح 

خداوند با اين پاسخ در واقع دو هدف . اه نباشدآگ
خداوند با اين سـخن خـود، بـر    : داشت اول اينكه

. پيامبر منت نهاد و فضل خود را بر او آشكار كـرد 
 ـ ممالَ كملَّع... «: چنانچه فرمود  ـتَ نتكُ  كـانَ  و معلَ

: دوم اينكـه . )113: نسـاء (» عظيمـاً  عليك االلهِ فضلُ
پاسـخگويي يهوديـان بـه    در ) ص( سكوت پيامبر

اي غـامض   جهت اين بود كـه مسـئلة روح مسـئله   
است و برخي از آنان به جهت كـودني سرشـت و   

توانســتند آن را  ســنگدلي و تبــاهي باورشــان نمــي
بفهمند چه مدرك چيزي را كه از جنس آن نباشـد  

  ).73: 1387همو، (كند  درك نمي
  

  تمايز پيامبر با ساير انبياء .5-2
تنهـا سـرآمد    نه) ص( درا پيامبر اسلاماز نظر ملاص

ها دارد، بلكـه   تمامي بشر است و تمايز ذاتي با آن
پيامبر اسلام از جهت ذات با ساير انبياء نيز متمايز 

از اين نگاه، زاوية ديگري از سرشت پيـامبر  . است
شود و آن  از نگاه ملاصدرا آشكار مي) ص( اسلام

 تفاوت به اين صـورت اسـت كـه خداونـد نفـس     
پيامبر را برهان او قرار داد، برخلاف ديگر انبياء كه 

هاي آنان بود  ها در چيزهايي غير از نفس برهان آن
در عصا و دست او، و ) ع( و چنانچه برهان موسي

 عينـاً  عشـره  اثنتي منه فانبجست«در سنگي بود كه 
و چـون  ) 160: اعـراف (» مشربهم اناس كل علم قد

است پس هر عضـوي  تمامي نفس پيامبر ما برهان 
مـثلاً  . از اعضاي ظاهري و باطني او برهـان اسـت  

: فرمـود ) ع( برهان قوة علمي او آن است كه علـي 
 فاستنبطت العلم من باب الف) ص( االله رسول علمني«

وقتي كه حال وصـي چنـين    .»باب الف باب كل من
كه معلم اوست چگونـه  ) ص( باشد پس حال نبي

حضـرتش ايـن   خواهد بود؟و برهان عقلي عملـي  
 خلـق  لعلـي  انك و«: سخن خداي بزرگ است كه

بــراهين ســاير اعضــاي رســول ). 4: قلــم(» عظــيم
را ـ كه قواي ظاهري و باطني اوست ـ   ) ص( اكرم

 ماينطق و«: توان قياس كرد از روي دو مورد بالا مي
پـس   .)3: نجـم (» يوحي وحي الا هو ان الهوي عن

، )ص( همة اعضاء و قواي ادراكـي پيـامبر اسـلام   
. برخلاف ساير انبياء، برهان بـر هـر چيـزي اسـت    

نكتة مهم در تفسير واژة برهان در عبـارت قرآنـي   
تـوان   است كه با دقت در نظريـات ملاصـدرا مـي   

برهان را در اين عبارات به كمال تفسير كرد چـون  
و اخـلاق  ) ص( دو مثالي كه از علم وصي پيـامبر 

وم كمـال  پيامبر بيان كـرد و در آنْ برهـان بـه مفه ـ   
بـا تمـام   ) ص( شود پس پيامبر اسـلام  استنباط مي

هاي وجـودي كامـل خـود از سـاير انبيـاء       ساحت
  .كند تمايز پيدا مي

جهت ديگر تمايز نفس نبي بـا سـاير انبيـاء از    
بر نفس نبي نـازل   قرآننظر ملاصدرا اين است كه 

 من فيه ريب لا الكتاب تنزيل«شده او در تفسير آية  
گويد كه اهـل كشـف    مي) 2: سجده(» العالمين رب

يافتگان به مقام لوح نفسـاني و قلـم    يقين و وصول
عقلاني و علم سبحاني شكي ندارند كه منظـور از  
كتاب عقـل فرقـاني و وجـود پيـامبر اسـلام لـوح       
معارف الهي و قلم علـوم لـدني اسـت كـه بـدون      
ــب      ــري از جان ــك از ديگ ــدون كم ــطه و ب واس

ت و خداونـد آن را  پروردگار عالم اضافه شده اس ـ
بدون نياز به ديگران انشاء كـرده اسـت و آن را از   
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اي به مرتبة ديگر هـدايت كـرده و از عـالمي     مرتبه
هنگـام از   به عالم ديگـر عـروج داده و او را شـب   

مسجدالحرام به مسجدالاقصي عـروج داده تـا بـه    
ترين مقامـات و مقـام او ادنـي رسـاند و بـه       عالي
ل جميع مراتب عوالم بود و اي رساند كه شام مرتبه

در همة اين مراتب و عـوالم مربـي و هـدايتگر او    
به اين » رب العالمين«خداوند بود و با قيد ) پيامبر(

  .نقطة دقيق اشاره كرده است
) ص( پس كتاب اشاره بـه ذات پيـامبر اسـلام   

كـه صـاحب مقـام     قـرآن دارد كه گاهي از آن بـه  
گـاهي  جمعي اجمالي عقلـي اسـت اشـاره دارد و    

كند كه اشاره بـه مقـام تفصـيلي     تعبير به فرقان مي
اين دو مقـام جمعـي و تفصـيلي دو     .نفساني دارد
اند كه برتر از همة مقامـات آسـماني و    مقام باطني

كاربردن كلمة كتاب بر جواهر عقلـي   اند و به زميني
قلمي قرآني يا بر نفـس لـوحي فرقـاني در كتـاب     

متـداول اسـت مثـل     خداوند و كلام انبياء و اولياء
) 22: مجادلـه (» الايمـان  قلوبهم في اولئك«: اين آيه

 الكتـاب  وانـت « :يا گفتار اميرالمؤمنين كـه فرمـود  
 قـرآن و حقيقـت  . »المضمر يظهر باياته الذي المبين

) ص( نزد عارفان محقق همان جـوهر ذات پيـامبر  
دربـارة  ) ص( است و از بعضي از همسران پيـامبر 

 :سؤال شـد در جـواب گفتنـد   ) ص( اخلاق پيامبر
از تدبر در القاب كتـاب خـدا    .بود قرآناخلاق او 

شود كـه ايـن اوصـاف     در عبارات زياد دانسته مي
مختص ذات روحـاني مجـرد از جسـم بـه حـب      

كه انسان داراي حقيقـت   پس همچنان .ذاتش است
واحدي است كه داراي مراتب مختلـف و اسـامي   

 ـ     ا مقـام  زيادي اسـت و در هـر عـالمي متناسـب ب
خاصي در مراتب صعود به اسـم خاصـي خوانـده    

نيز داراي چنين حقيقـت واحـدي    قرآنشود و  مي
است كه داراي مراتب زياد و اسامي مختلفي است 
كه در هر عالم به اسـم خـاص متناسـب بـا مقـام      

 قـرآن شـود و اسـامي    خاصي در نزول ناميـده مـي  
ظاهر و باطن  قرآنناپذير است چون براي  شمارش 

كه بـراي انسـان نيـز     د و آغازي است همچنانو ح
نيـز بـاطن    قرآنظاهر و باطني است و براي باطن 

اين بـواطن اشـاره بـه     .ديگري است تا هفت بطن
طبـع،   :مقامات باطني مشهور نـزد عرفاسـت مثـل   

والا تفصـيل   .نفس، عقل، روح، سر، خفي، اخفـي 
مقامات و خصوصـيات مراتـب انسـاني از حـد و     

را بـا   قـرآن پـس همچنـين    شمارش خارج اسـت 
انسان كامل در كمال و نقص، صعود و نزول بايـد  

از تـــدبير در اســـامي و اوصـــاف  .قيـــاس كـــرد
نور ـ سـراج، محمـود، محمـد،     : نظير) ص( پيامبر

هادي، مبشـر، بشـير، نـذير و      احمد، قاسم، حاشر،
منذر كه شمار آن ممكن نيست متوجه شـويم كـه   

بـه حسـب    قـرآن و بين حقيقـت  ) ص( بين پيامبر
معني و مفهوم اشترك است و اتحاد لـوازم دلالـت   

و  قـرآن بر اتحاد ملزوم دارد و الفاظ مشترك بـين  
پيامبر از جهت لفظ و معني، مثل لفظ نور، هـادي،  

از نظــر  .ســيد، رســول و نبــي بســيار زيــاد اســت
ملاصدرا اگر در قاعدة اتحاد موصوف با صفتي كه 

حـاد عاقـل و   به آن متصـف اسـت و در قاعـدة ات   
معقول كه كثيري از حكماي مشاء كه مقـدم آنـان   
فرفوريوس است معتقدند دقت شـود و همچنـين   

اي كــه محققــان و عرفــاي اهــل اســلام  در قاعــده
اي ديگـري بـه    اند از تحـول انسـان بـه نشـئه     گفته

واسطة غلبة آن حقيقتي كه بر باطنش از اخـلاق و  
قـت  شود تدبر و تأمـل شـود حقي   ملكات ايجاد مي
كتـابي  ) ص( شود كـه بـاطن پيـامبر    امر آشكار مي

شده و بـاطن   الهي است كه از جانب خداوند نازل 
مثل ظاهر شخصيت  قرآنخلق پيامبر و ظاهر  قرآن

  ). 75: 1366همو، (است ) ص( مطهر پيامبر
و ذات  قـرآن توان بـين حقيقـت    بنابراين، نمي

دوگانگي قائل شد، بلكه ) ص( مقدس پيامبر اسلام
دو به يك وجود موجودند و نفس پيامبر عـين   آن

در تمـامي قـواي    قـرآن است و اين حقيقت  قرآن
وجودي و ادراكي پيـامبر سـاري و جـاري اسـت،     
البته توضيح اين نكتـه كـه نفـس نبـي چگونـه در      
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عين نفـس او شـد،    قرآنجايگاهي قرار گرفت كه 
  .طلبد مجال بحث ديگري مي

  
  ديدگاه ملاصدرااز ) ص( ساير كمالات نبي .6

ملاصدرا بعد از تمايز وجودي و معرفتي نبـي از  
كند كـه در   سايرين به برخي از كمالاتي اشاره مي

پيامبر وجود دارد و اين كمالات در واقـع لازمـة   
نبوت ايشان است و اين كمالات به نـوعي خـود   

. اسـت ) وجودي و معرفتي(معلول دو كمال فوق 
آن دو كمـال  چون پيـامبر در شـاهراه هسـتي بـه     

يابد كمالات ديگري در او شكل  عظمي دست مي
اتصال نفس او به لـوح محفـوظ باعـث    . گيرد مي
اي قوي باشد به طـوري   شود كه داراي حافظه مي

كنـد هرگـز    فهمد يا احسـاس مـي   كه آنچه را مي
چون وظيفة هدايت بندگان بـه  . كند فراموش نمي

عهدة اوست در اوج فصاحت و بلاغت قرار دارد 
و هرگز از غـور در معقـولات و كوشـش در راه    

از طرفـي ديگـر   . شود فهم آن خسته و ملول نمي
پيامبر به علت دارابودن عنايـت مبـدأ اعلـي، بـه     
حكم شرف و فضيلت، نفس او از هر امر زشـت  
و ناپسند و ركيك و پليد و از داشتن و يا اتصاف 
ــر   ــالطبع حــريص ب ــاع دارد و ب ــا و امتن ــه آن اب ب

و انجـام اميـال نفسـاني نيسـت، بلكـه      شهوتراني 
هــا و از لهــو و لعــب دوري  بــالطبع از انجــام آن

گزيند و نسـبت بـه لذايـذ نفسـاني دشـمن و       مي
در انجـام امـور شخصـي جسـور و     . بدبين است

ــوي ــوي و   ق ــخ و ق ــي راس ــنفس و داراي عزم ال
غيرمتزلزل اسـت و ترديـدي از انجـام امـر حـق      

. دهد انجام مي ندارد، بلكه با شجاعت تمام آن را
با اين همه كمالات، پيامبر نسبت به همة حقـايق  

گونـه بخلـي نسـبت     رئوف و مهربان است و هيچ
به خلايق ندارد و بخشندة نعم و عطاياست چون 

داند كه خزائن رحمت الهي الي الابـد بـاقي و    مي
  ).489- 490: 1360همو، (ناپذير است  نقصان

  گيري نتيجهبحث و 
نظر صدرا پيامبر از جهت وجـودي   نتيجتاً اينكه از

در سرشت اوليه همانند ساير افـراد بشـر اسـت و    
گيري از عقل و علم  اگر اين نبود مردم قدرت بهره

قـل انـا بشـر    «: البتـه او آيـة شـريفة   . او را نداشتند
را شاهدي بـر ادعـاي خـود    ) 110: كهف(» مثلكم
داند، اما او بر اساس اصول فلسفي خود، نظيـر   مي

وجود، تشكيك مراتـب وجـود و حركـت    اصالت 
كند كه وجـود انسـان در طـول     جوهري اثبات مي
يابد و بـه حسـب هـر مرتبـه از      زندگي اشتداد مي

بنـابراين  . شود وجود، نوع خاص انساني انتزاع مي
او وحدت نوعي نبي بـا  . ها مواجهيم با انواع انسان

ــان    ــيرورت اول و انس ــة ص ــايرين را در مرحل س
كه نبي با انجـام اعمـال و دوري از   داند  طبيعي مي

كند و تفاوت نوعي  رذايل، اشتداد وجودي پيدا مي
كنـد و برتـرين نـوع     هاي عادي پيـدا مـي   با انسان

شناسـي   ملاصدرا از جهت هسـتي . شود انساني مي
دانـد   روح نبوي را صادر اول در مراتب هستي مي

بنــابراين معتقــد اســت كــه همــة ارواح از روح او 
در نظـر او  ) ص( پيـامبر اسـلام  . رنـد گي نشئت مي

ترين مخلوق پـس از حـق تعـالي اسـت كـه       كامل
اكمل نوع انساني و اولين دليل بر پروردگار اسـت  
و جميع كمالات او به وجود اين انسان كامل ظاهر 

، بــه حســب هويــت )ص( نبــي اســلام. شــود مــي
اش، اشــرف نفــوس آدمــي اســت و از نظــر   تامــه

  .وس استترين نف كمالات قوايش قوي
از جهت معرفتي نبي كسـي اسـت كـه قبـل از     
نبوت در سه قوة حس و خيال و عقـل بـه كمـال    
رسيده و به همين جهت شايسـتة دريافـت وحـي    

اين اشاره به جنبة قابلي دريافت وحـي از  . شود مي
فردي اسـت  ) ص( جانب صدرا دارد، يعني پيامبر

كه قبل از بعثت با طي مراحل كمال و بـا رسـيدن   
  .شود ز معقولات شايستة دريافت وحي ميبه مر

او معتقد اسـت كـه بـا نـزول وحـي تحـولي       
ــامبر   ــي پي ــتگاه ادراك ــگرف در دس رخ ) ص(  ش

دهد به طوري كه همة قواي اداركـي او تـام و    مي



 4139 پاييز و زمستان، اول، شمارة چهارمدوفصلنامة علمي ـ پژوهشي حكمت صدرايي، سال    22

دليل آن اين است كـه موضـع   . شوند فوق تام مي
نزول وحي ذات و عقل و نفس نبـي اسـت و در   

ايـن سـير نزولـي    اي از وحي در  واقع هر مرحله
شـود و   شود و با آن متحد مـي  عين نفس نبي مي

حكـايتگر ذات و  ) ص(  گاه همة مشاعر پيامبر آن
او قـواي ادراكـي پيـامبر را در    . شوند باطن او مي

دانـد   اين مرحله حكايتگر حقيقت نفساني او مـي 
يابـد و باعـث تحقـق و     كه به عالم عقلي راه مـي 

شـود و   يانكشاف مراتـب هسـتي در درون او م ـ  
گــاه مجــاري ادراكــي پيــامبر بــرخلاف ســاير   آن

ــان ــه ادراك    انس ــي ب ــين نفس ــراي چن ــا از مج ه
پردازد كه به واقع ادراكي فراتر از ادراك ساير  مي

  .ها و عين حقيقت است، نه ادراكي مفهومي انسان
از نظر صدرا نفس نبوي برخلاف نفوس ساير 
ابناي بشر پـس از رسـالت و دريافـت وحـي دو     

جهتـي رو بـه سـوي ملكـوت و     : شـود  مي جهتي
مشاهدة جمال و جلال الهي و سير در عوالم بـالا  
دارد و جهتي هم رو به سوي عالم ماده و سير در 
مردم دارد و سرگرم زنـدگي روزمـره اسـت؛ بـه     
طوري كه اشتغال به جهتي او را از جهـت ديگـر   

دارد و بر هر دو آگـاه اسـت، امـا نفـوس      باز نمي
به جهت اشتغال بـه عـالم مـادي و     ها ساير انسان

غلبة امور اين عالم بر نفـوس آنـان قـدرت درك    
  .حقايق عالم بالا را ندارد

ــلام  ــامبر اس ــدرالمتألهين پي ــر ص ) ص(  از نظ
تنها نسبت به ساير افراد بشر، بلكـه نسـبت بـه     نه

دليل كه خداوند  ساير انبياء نيز تمايز دارد به اين
در . ن او قـرار داد را برها) ص(  نفس پيامبر اسلام

صورتي كه در ساير انبيـاء چيـزي غيـر از نفـس     
برهان آنان بود و برهان در عبارات ملاصـدرا بـه   
معناي كمال است، يعني اينكه خداوند نفس نبـي  
. اسلام را كامل كرد تا دليلي بر هر چيـزي باشـد  

كنند كه وقتي از همسـران   به همين جهت نقل مي
پرسـيدند آنـان    مـي  دربارة اخلاق او) ص(  پيامبر
  .دانستند را اخلاق پيامبر مي قرآن

  ها نوشت پي
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